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انتشار المختصر الأوسط 

فی‌المنطق با تصحیح یوسف ثانی     

المختصـــر الأوســـط فی‌المنطق ابن‌ســـینا بـــا مقدمه   

و تصحیح ســـیدمحمود یوسف‌ثانی توســـط انتشارات 

موسســـه پژوهشـــی حکمت و فلســـفه ایران منتشـــر شد. 

در ایـــن کتـــاب مهم‌ترین ابـــواب منطق یعنـــی بخش‌های 

مدخـــل، مقولات، عبـــارت، قیاس و برهان آورده شـــده و جز 

بـــاب مقولات کـــه در آن بـــه اختصار آمده، ابـــواب دیگر به 

تفصیل مـــورد بحث قـــرار گرفته‌اند. 

 روایت آل‌احمد 

از مدرنیته نهیلیستی است

مجتبـی گلسـتانی، نویسـنده کتاب »واسـازی متـون جلال   

آل‌احمد: سوژه، نهیلیسم و امر سیاسی«: آل‌احمد در کتاب 

غرب‌زدگی معتقد اسـت جهان به دو بخش تقسـیم شـده که یک 

بخش درحال تولید ماشـین و بخش دیگر مصرف ماشـین اسـت. 

روایتی که او از وضعیت مدرنیته بیان می‌کند، نهیلیستی است 

و بـه ایـن نتیجـه می‌رسـد کـه چه بایـد کنیم یا بایـد مصرف‌گرا 

باشیم یا جان ماشین را متناسب با روح و فرهنگ خود درآوریم. 

 بهترین ترجمه 

سنجش خرد ناب کانت

محمدعلـــی مرادی: ادیب ســـلطانی ترجمه‌ای از کتاب   

ســـنجش خرد نـــاب کانت ارائه داده اســـت که می‌توان 

گفـــت دقیق‌تریـــن ترجمه از ایـــن متن بنیادین فلســـفه از 

آلمانـــی به دیگر زبان‌هـــای زنده دنیاســـت و حتی می‌توان 

بر ایـــن ادعا پافشـــاری کرد کـــه ترجمه او بســـیار فنی‌تر 

و دقیق‌تـــر از ترجمه‌هـــای انگلیســـی و فرانســـوی از کتاب 

است.  کانت 

فقدان الگـــوی نرم‌افزاری برای اداره 
کشور یکی از گلوگاه‌های حساسی 
اســـت که رفته‌فته نظام را با شـــبهه 
عدم‌کارایی مواجه می‌کند. در همین 
راستا عبدالحسین خسروپناه، رئیس 
موسسه حکمت و فلسفه ایران با عرضه 
»الگوی حکمی اجتهادی تولید علوم 
انسانی« در تلاش است گامی موثر برای پرکردن 
این خلأ بردارد. وی در مجموعه دوجلدی »در 
جست‌وجوی علوم انسانی اسلامی« مبتنی‌بر 
دیدگاه‌های غرب‌شناسانه بیش از 20 نظریه را 

در چهار دســـته غرب‌ستیزی، 
غرب‌گریـــزی، غرب‌گرایـــی و 
غرب‌گزینی شرح داده و در انتها 
با پذیرش الگوی غرب‌گزینی 
برای مواجهه با غرب به توصیف 
نظریه خود پرداخته است. جلد 
دوم کتاب هم اشاره‌ای به نحوه 
پیاده‌ســـازی الگو در چهار رشته اقتصاد، 
سیاست، جامعه‌شناســـی و روانشناسی 
دارد.  الگوی پیشنهادی خسروپناه درباره 
پروژه تولید علوم انسانی اسلامی به شرح 

زیر است:

 علوم انسانی و دین
در باب مساله اسلامی‌سازی علوم نظرات 
گوناگونی وجود دارد، عده‌ای بر آن هستند 
که اسلامی‌ســـازی هیچ‌گونه مرزی ندارد 
و حتی شـــامل تکنولوژی و ریاضیات هم 
می‌شود و در مقابل عده‌ای دیگر با محدود 
کردن این مساله قائلند که اسلامی‌سازی 
تنها شامل علوم انسانی و تجربی می‌شود. 
خسروپناه در این میان با توجه به ضرورتی 
که در مساله علوم انسانی اسلامی وجود 
دارد و همچنین شدت جهت‌دار مضاعف 
علوم انســـانی نســـبت به علـــوم تجربی 
الگوی خود را تنها بر علوم انسانی و میان 
شـــاخه‌های مختلف علوم انسانی تنها بر 
علوم »رفتاری - اجتماعی« یعنی اقتصاد، 
سیاست، روانشناســـی و جامعه‌شناسی 
متمرکز کرده اســـت. وی علوم انسانی را 

این‌گونـــه تعریف می‌کند: »آن چیـــزی هم که ما به‌عنوان 
علوم انسانی می‌شناسیم سه وظیفه اصلی را به عهده دارد، 
نخستین وظیفه این علوم شناخت انسان موجود و ویژگی‌ها 
و روابط او و سپس شناخت انسان مطلوب و ارائه ویژگی‌ها و 
صفاتش و در آخر وظیفه آن ارائه راهکار برای تبدیل انسان 

موجود به انسان مطلوب است.« 
خسروپناه با واژه‌شناســـی لفظ دین در قرآن معتقد است 
از آنجا که دین در قرآن گاهی به معنای روز جزا و حســـاب 
و گاهی به‌عنوان مجموعه ســـنن و آداب و رسوم ذکر شده 
است در نتیجه تعریف دین عبارت است از: »مجموعه باور‌ها 

و اعمالی که نتیجه آن به انسان باز می‌گردد.«

 میزان دخالت دین در علوم انسانی
بـــا توجه بـــه دو تعریف گفته شـــده می‌توان دیـــن را در 

هر ســـه بخش از علوم انســـانی جریان داد. او در توضیح 
امـــکان اسلامی‌ســـازی در بخـــش اول می‌گویـــد: »در 
قســـمت اول بایـــد گفت که شـــناخت تنهـــا متوقف بر 
مشاهده نیســـت، در مباحث مختلف با وجود مشاهدات 
یکســـان مـــا شـــاهد ارائه نظریـــات گوناگون هســـتیم، 
بـــر فرض مثـــال برای تحلیـــل انقلاب اســـامی نظریات 
مختلفی ارائه شده اســـت. در یک نظریه انقلاب اسلامی 
حاصـــل پیروزی ســـنت بـــر مدرنیســـم و در نظریه دیگر 
حاصـــل روح مبارزه‌طلبی شـــیعه معرفی می‌شـــود و این 
بـــه علت تفســـیر مشـــاهده در چارچوب‌هـــای مختلف 
فکـــری و تاثیـــر پیش‌فرض‌ها بـــر نگرش ماســـت، پس 
با ایـــن وصف اســـام هـــم می‌تواند 
به‌عنـــوان یـــک چارچـــوب فکـــری 
در کنـــار دیگـــر چارچوب‌هـــا مـــورد 

اســـتفاده قرار گیرد. 
دربـــاره کارکـــرد دوم علـــوم انســـانی 
یعنـــی توصیف انســـان مطلـــوب هم 
بایـــد گفـــت کـــه توصیـــف مطلوب 
در چارچـــوب جهان‌بینـــی صـــورت 
می‌گیـــرد. بـــه تعـــداد جهان‌بینی‌ها 
می‌توان مطلوبیت‌های انســـانی ذکر 
کرد. بـــرای نمونه اگر در غرب انســـان 
مصرفی مطلوب تلقی می‌شـــود ناشی 
از جهان‌بینـــی دنیاگرایانه‌ای اســـت 
کـــه بر آن حاکم شـــده اســـت. درباب 
قسمت ســـوم هم باید گفت که بایدها 
و نباید‌هـــا برای تبدیل انســـان موجود 
به مطلـــوب ناشـــی از نظام ارزشـــی 
خاصـــی اســـت از همیـــن‌رو می‌توان 
تمام ســـه لایه پیش‌گفته مســـاله علوم 

انســـانی اســـامی را پیش کشید.« 

 الگوی حکمی - اجتهادی تولید 
علوم انسانی

الگوی حکمی - اجتهادی خسروپناه به 
ترتیب در چهار بخش به شرح چگونگی 

این تحول می‌پردازد:
خت  شـــنا ســـی:  معرفت‌شنا  :1
شناخت‌های انسان موضوعی است که 
طی قرون گذشته منجر به شکل‌گیری 
رشته‌ای از دانش به نام معرفت‌شناسی 
شده است. ازجمله مســـاله‌های این علم عبارتند از نحوه 
شکل‌گیری شناخت انســـان، ارزش هر شناخت و ملاک 
داوری برای صحت هر شناخت. هرچند این مسائل در آثار 
فلاســـفه اسلامی تا حدی پاسخ داده شده اما مساله‌ای با 

عنوان معرفت‌شناسی عبارتی نوظهور است. 
در میان فیســـلوفان مسلمان گذشته عقیده رایج بر آن بود 
که شناخت در انسان از طریق تشکیل صورت‌های ذهنی 
هنـــگام مواجهه با عالم واقـــع رخ می‌دهد و ملاک صحت 
این شـــناخت‌ها مطابقت آنان با مابه‌ازای بیرونی است اما 
خسروپناه در این بحث معیار جدیدی را عرضه می‌کند. وی 
با عرضه معیار کارایی مجموعه‌ای از معیار‌ها را برای صحت 

یک مساله پیشنهاد می‌دهد. 
منظور از اصل کارایی آن است که زمانی که ما با دو اندیشه 
صحیح روبه‌رو هستیم، در این شرایط ملاک انتخاب و ترجیح 

یکی بر دیگری کارایی است. 
2- انسان‌شناســـی: این مســـاله یکـــی از قدیمی‌ترین 
شاخه‌های معرفت در میان اندیشمندان مسلمان بوده اما 
نکته مهمی که در این بین خسروپناه متذکر می‌شود آن است 
که در گذشته ما تنها به ذکر مباحث عام انسان‌شناسی مانند 
وجـــود اختیار، اراده، قدرت و مباحث نفس می‌پرداختیم، 
درحالی که امـــروزه علاوه‌بر موضوعـــات پیش‌گفته باید 
انسان‌شناسی خاص یعنی انسان اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی از نظر دین توضیح داده شود. 
3- نظام مکتبی: منظور خسروپناه از مکتب در این نظریه 
اصول حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی انســـان اســـت، 
جامعیت اســـام بیانگر وجود مکتبی برآمده از ارزش‌های 
خاص خود است، تقیدات مومنان و حدود شرعی می‌تواند 

نشانگر نظام مکتبی اسلام باشد. 
4- روش‌شناســـی: روش‌شناســـی علم چگونگی کسب 
معرفت از منابع آن است. رئالیسم شبکه نام نظریه‌ای است 
که خسروپناه در این مساله ارائه می‌دهد. وی با گریزی بر 
دو رویکرد مهم روش‌شناســـی در غرب یعنی صورت‌گرایی 
و بســـترگرایی، با گزینشی اجتهادی رویکرد خود را چنین 
بیان می‌دارد که: رویکرد نخســـت صورت‌گرایی اســـت که 
پدیده‌ها را جدای از زمان و مکان بررسی می‌کند و سپس آن 
را به‌عنوان یک الگو در اختیار همه قرار می‌داد. اما رویکرد 
دوم بستر‌گرایی است، در رویکرد بستر‌گرایی زمان و مکان 
به‌عنوان دو مولفه بســـیار مهم در شناخت پدیده‌ها در نظر 
گرفته و هر موضوع باید در بســـتر زمانی و مکانی خودش 
بررسی شود، بر همین اساس به اندیشمندی که می‌خواهد 
به تحلیل واقعه‌ای اقدام کنـــد توصیه می‌کنند که مدتی 
در محـــل وقوع حادثه زندگی کنـــد تا با ویژگی‌های بومی 
آن مکان خاص آشـــنا شود، صورت‌گرایی روش مورد‌پسند 
اثبات‌گرایان قرن 19 اســـت و در مقابل بستر‌گرایی روش 
مقبـــول پارادایم‌هایـــی که در مقابـــل اثبات‌گرایی ایجاد 
شده‌اند. از نظر خسروپناه نقطه ضعف رویکرد بسترگرایی 
نســـبی بودن آن اســـت، چراکه طبق این رویکرد دانش‌ها 
برچسب زمان و مکان می‌خورند و ظرفیت مقایسه را از دست 
می‌دهند. خســـروپناه در روش‌شناسی خود را بسترگرای 
رئالیست معرفی می‌کند با این شرح که بسترگرا به معنای 
اینکه هر پدیده‌ای را باید در ســـر جای خود بررسی کرد و 
رئالیســـت به این معنی که می‌توان به حقیقت دست پیدا 
کرد، پس با این نظریه درست است که هر پدیده را باید در 
مکان خود بررسی کرد اما امکان مقایسه و مشخص کردن 

درست و غلط بین یافته‌ها از میان نمی‌رود. 

 روش‌شناسی اجتهاد
خسروپناه اجتهاد رایج حوزوی را به‌عنوان یک روش صحیح 
لازم می‌داند اما برای استخراج علوم انسانی اسلامی کافی 
نمی‌داند. وی به‌منظور تکامل اجتهاد مرســـوم برای علوم 

انسانی چهار پیشنهاد به شرح زیر ارائه می‌کند:
۱- اســـتفاده از روش‌های ابزاری مانند روش‌های آماری و 

مصاحبه و پرسشنامه و ....
۲- پیش‌فرض‌های استفهامی، چنانچه ما سوال بیشتری 
از نظریات و حوادث بپرسیم جواب بیشتری خواهیم یافت. 
۳ـ اســـتفاده از پیش‌فرض‌هـــای معنایـــی اســـامی 

)معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی(
4- اســـتفاده نکردن از پیش‌فرض‌های معنایی برگرفته از 

نظام‌های سکولار که رهزن حقیقت و گمراه‌کننده‌اند. 

مجید مددی نخستین مترجم هایدگر در ایران:

 فردید هایدگر را 
با عرفان اسلامی گره زده ‌بود

خسروپناه: در مجموعه دوجلدی »در 

جست‌وجوی علوم انسانی اسلامی« 

مبتنی‌بر دیدگاه‌های غرب‌شناسانه 

بیش از 20 نظریه را در چهار دسته 

غرب‌ستیزی، غرب‌گریزی، غرب‌گرایی 

و غرب‌گزینی شرح داده و در انتها 

با پذیرش الگوی غرب‌گزینی برای 

مواجهه با غرب به توصیف نظریه 

خود پرداخته است. جلد دوم کتاب 

هم اشاره‌ای به نحوه پیاده‌سازی الگو 

در چهار رشته اقتصاد، سیاست، 

جامعه‌شناسی و روانشناسی دارد

فرهیختگان ســـید‌احمد فردید 
نخستین کســـی بود که جامعه 
علمی ایـــران را با مارتین هایدگر 
فیلسوف آلمانی آشنا کرد و پس 
از آن بود که طیفی از شاگردان او 
درست یا نادرست به روشنفکران 
هایدگـــری معروف شـــدند و در 
جریان‌شناسی‌های مصطلحی 
که درمـــورد نحله‌های مختلف 
فکری معاصر صورت گرفته است 
تحت همین عنوان کلی مورد نقد 
یا تمجید قرار گرفته‌اند. جریان هایدگری همواره 
یک پای مجادلات فکری و حتی دعواهای غیر 

فکری بوده‌اند که شـــاید 
شدید‌ترین آن ماجرایی 
در دهـــه 60 باشـــد که 
بـــه نام نـــزاع پوپری‌ها و 
هایدگری‌ها معروف شد و 
در آن رضا داوری‌اردکانی 
بـــا عبدالکریم ســـروش 
بـــه چالـــش پرداختند. 
به هـــر حـــال اثراتی که 
اندیشمندان نزدیک به 
افـــکار هایدگر بر فضای 
فکری کشور ما داشته‌اند، 

غیرقابل انکار است.
 »از کانـــت تـــا هایدگر« 
نخستین مقاله‌ای بود که 
در مورد هایدگر و توسط 
فردید در ســـال 1323 
در نشریه سخن به چاپ 
رسید. پس از آن 44 سال 
طول کشید تا ترجمه یکی 
از آثار هایدگر وارد فضای 
فکری و فلسفی ایران شود. 

مددی »فلسفه چیست« را به فارسی ترجمه کرد 
و پس از آن بود که سیاوش جمادی، عبدالکریم 
رشیدیان، پرویز ضیاء‌شهابی، منوچهر اسدی و 

دیگران آثار هایدگر را ترجمه کرده‌اند.
مجید مددی، نخســـتین مترجـــم هایدگر در 
ایران در گفت‌وگویی که با »ایبنا« انجام داده به 
سوالاتی پیرامون مواجهه جامعه فکری کشور با 
این فیلسوف آلمانی پاسخ داده است. او در مورد 
‌انگیزه ترجمه »فلسفه چیست« می‌گوید: »‌پیش 
از اینکه من این کتاب را ترجمه کنم هیچ‌کس 
در ایران ‌جز سیداحمد فردید حتی یک خط نیز 
از هایدگر ترجمه نکرده یا درباره او ننوشته بود. 
فردید هم صرفا در سال‌های جوانی‌اش مقاله 
مختصری درباره هایدگر نوشـــته و از آن سال 
تا ســـال 67 صرفا درباره هایدگر حرف می‌زد و 
برداشـــت‌های خود را مطرح می‌کرد. بنابراین 
هایدگر تا ســـال‌ها صرفا لقلقه زبان ایرانی‌ها 
بود و بســـیاری با وجودی که هیچ کتابی از او 
نخوانـــده بودند، اما عاشـــقش بودند و درباره 
فلسفه‌اش صحبت می‌کردند. به نظرم رسید 
این طیف چون چیزی از هایدگر نخوانده‌اند و 
صرفا تفســـیر عرفانی فردید از او را شنیده‌اند، 
عاشق او شده‌اند و اگر کتابی از هایدگر ترجمه 
شود از این طرفداری دست برخواهند داشت. 
بنابراین what is Philosophy را ترجمه کردم.«
مددی در مورد نحوه آشنایی‌اش با فردید و نظر 
او در مورد ترجمه ساده مددی از فیلسوفی که به 

مشگل‌گویی و دیریابی معروف است، می‌گوید: 
»یکی از شـــاگردان فردید در پژوهشگاهی که 
من عضو هیات‌علمـــی آن بودم، کار می‌کرد. 
همین شخص زمینه ارتباطم را با فردید مهیا کرد. 
مدتی پیش از انتشار کتاب فردید با من تماس 
گرفت. من به او گفتم پیش از این تماس نیز در 
فکر آن بودم که ترجمه را به دست شما برسانم 
تا آن را مطالعه کرده و مقدمه‌ای بر آن بنویسید 
و آن دســـته از اصطلاحات مخصوص هایدگر 
را که نمی‌دانم و شـــما به انتخاب معادل‌های 
فارسی آن شهره هستید، یادآوری کنید تا به کار 
ببرم. فردید با این درخواست مخالفت کرد و با 
لحن بد و نامناسبی مرا از انتشار کتاب برحذر 
داشـــت. در پاسخ گفتم 
چون هیچ کتابی از هایدگر 
منتشر نشده و با این اوصاف 
همه‌جا صحبت از اوست چه 
شما بخواهید، چه نخواهید 
آن را منتشـــر می‌کنـــم.« 
او ادامـــه می‌دهد: »آقای 
فردید تا زمان انتشار هر روز 
تقریبا به من زنگ می‌زد و 
مباحثه می‌کرد. من بارها 
درخواستم را تکرار کردم، 
اما او مخالفـــت می‌کرد. 
حتی پس از انتشار کتاب 
نیز به من گفت با نقدهایش 
ترجمه مـــرا بی‌آبرو خواهد 
کـــرد. با این اوصـــاف اما 
درنهایت شنیدم که گویا در 
خلوت و در حلقه نزدیکانش 
از سادگی زبان این ترجمه 

تمجید کرده بود.« 
این مترجم آثار فلســـفی 
در مـــورد خوانش فردید از 
هایدگر و نحوه مواجهه جامعه فکری کشور با این 
فیلسوف نیز معتقد است: »فردید ادعا می‌کرد 
با هایدگر هم‌سخن است، اما به نظرم هایدگر 
فردید با واقعیت هایدگر تفاوت چشمگیری دارد. 
فردید می‌خواســـت فلسفه هایدگر را با عرفان 
اســـامی پیوند بزند. برای این‌ کار او باید ابتدا 
فلسفه هایدگر را خوب می‌فهمید و بعد چیزی 
از آن ترجمـــه می‌کرد و درنهایت به تلفیق آن با 

عرفان می‌پرداخت. 
به نظرم اگـــر چیزی از هایدگـــر می‌فهمید، 
حتما درباره آن کتاب می‌نوشـــت یا سعی در 
ترجمه‌اش می‌کرد. شـــخصیت فردید نیز با 
هایدگر زمین تا آسمان تفاوت دارد. هرچند با 
فلســـفه هایدگر مخالفم اما باید گفت صاحب 
یک دستگاه فلسفی دقیق است و کتاب‌های 
مهمی هم در شرح منظومه فکری خود نوشته 
و ســـخنرانی‌های مهمی هم داشته است. اما 
فردید جز سه مقاله در دوران جوانی خود دیگر 
هیچ ننوشته و فکر منسجمی هم نداشته است. 
متاسفانه چیزی که فردید طرح کرده یا با تعریف 
و تمجید احمقانه روبه‌رو شده یا با نقد بنیان‌کن. 
خود او و طرفدارانش نیز این‌گونه بوده‌اند. اگر 
حرف‌های او به معنای علمی کلمه نقد می‌شد، 
شـــاید اکنون وضعیت هایدگرخوانی ایرانیان 
کمی تفاوت می‌یافت. متاسفانه در جامعه ما 
همیشه این‌گونه بوده و ما اصلا نقد به معنای 

واقعی کلمه نداشته‌ایم.«
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 پاسخ امام موسی صدر 

به مورد تعارض دین و سیاست

اساسـا کار سیاسـت صحیـح، یافتـن بهتریـن راه‌هـا بـرای   

خدمت به شـهروندان اسـت؛ از این‌رو، سیاست به هیچ‌وجه 

بـا اندیشـه دینـی که بهترین شـکل عبـادت را خدمت به انسـان 

می‌داند، تعارض ندارد و هرجا تعارضی میان این دو پیدا کردیم، 

اشـتباهی در کار بوده اسـت. این اشـتباه یا ناشـی از انحراف در 

تبیین محتوای دینی یا انحراف در سیاسـت اسـت، به این معنا 

کـه سیاسـت را در خدمـت افـراد یا گروه‌هایی خـاص بدانیم. 

  مارتین هایدگر

مجید مددی: هایدگر فردید با واقعیت 

هایدگر تفاوت چشمگیری دارد. فردید 

می‌خواست فلسفه هایدگر را با عرفان 

اسلامی پیوند بزند. برای این‌ کار او باید 

ابتدا فلسفه هایدگر را خوب می‌فهمید. 

اما اگر این‌طور بود حتما درباره آن کتاب 

می‌نوشت یا سعی در ترجمه‌اش می‌کرد

بررسی دیدگاه حجت‌الاسلام خسروپناه 
در موضوع علم دینی

الگوی حکمی -  اجتهادی

علی عسگری 
پژوهشگر


